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۹ سال پیش در چنین روزی

نگرانــی اصولگرایان از تأثیــر منفی گرانی و  �
تورم
محمدرضا باهنر: دوم خرداد انحراف انقلاب  �
بود
دوســوم نمایندگان کنگره رأی دادند؛ مقابله  �

آمریکا با اوپک گازی
[رئیــس دولــت اصلاحــات]: حرکت هــای  �

دانشجویی در عرصه سیاسی ایفای نقش کنند
حســین شــریعتمداری: مقاله کیهان درباره  �

بحرین نظر شخصی من بوده است
احمدی نــژاد خطاب به منتقــدان اقتصادی  �

دولت: بگویید با درآمدهای نفتی چه کار کنیم؟ 
عبــور نفــت از ۷۷ دلار؛ آژانــس بین المللی  �

انرژی: دوران نفت ارزان به پایان رسید

جزئیات تازه نقشــه صهیونیست ها برای ترور  �
سیدحسن نصراالله

هاشمی رفســنجانی: دنیا باید پیشــرفت های  �
هسته ای ایران را تحسین کند

طرفــداران  � نگهبــان:  شــورای  ســخنگوی 
جناح های سیاســی حق ورود به عرصه نظارت 

انتخابات را ندارند
پس از ســه روز گفت وگو در تهران ابراز شد:  �

رضایت ایران و آژانس از مذاکرات تازه
رئیــس قــوه قضائیه: ایجــاد شــورای ویژه  �

انفورماتیــک در دادگســتری اســتان ها ضرورت 
است
انتقــاد آمریکا از بی توجهــی غرب به تحریم  �

علیه ایران
اقتصادی  � بر گســترش همکاری هــای  تأکید 

ایران و ویتنام

در پایــان دو روز مذاکــرات فشــرده، ایران و  �
آژانس به توافق اولیه دست یافتند

حســین شــریعتمداری: موضع کیهــان نظر  �
بسیاری از مردم ایران و بحرین است

هاشمی رفســنجانی با اشــاره به اســتیصال  �
اشــغالگران عراق: تنها امید آمریکا فرار آبرومند 

از عراق است
ســوی  � از  دولــت  هیــأت  دبیــر  انتصــاب 

رئیس جمهور 
در دولت نهم صورت گرفت: واگذاری ۵/۱۸  �

 میلیون تلفن ثابت و همراه به مردم
مشــاور زنان رئیس نهــاد نمایندگــی مقام  �

معظم رهبری در دانشگاه ها هشدار داد: حرکت 
خزنده کتب عرفانی کاذب در میان دانشــجویان 

دختر

ترکیه با فشار آمریکا شش هواپیمای اجاره ای  �
را از ایران پس گرفت

علمای الازهر: استفاده از آیات قرآنی به عنوان  �
زنگ گوشی های تلفن همراه، حرام است

درخواست ایران از ژاپن برای استفاده از «ین»  �
در معاملات

هاشمی رفســنجانی: ورود مســتقیم آمریکا و  �
قدرت های بزرگ به جنگ، عامل پذیرش قطع نامه 

۵۹۸ بود
رئیــس ســازمان بازرســی کل کشــور: اقتدار  �

حکومت ها به تقویت نظارت است
اعتــراض کنگــره آمریــکا به سیاســت های  �

حمایتی بوش از مشرف
تــلاش عوامــل القاعده برای نفــوذ به داخل  �

آمریکا

آیــت االله هاشمی رفســنجانی در خطبه هــای  �
نمازجمعه تهران: دنیا باید پیشرفت های هسته ای 

ایران را تحسین کند
رویارویی دوباره کنگره آمریکا با بوش �
رئیس مجمع تشــخیص مصلحــت نظام در  �

دیدار جمعی از علمای اهل  سنت و شیعه لبنان: 
دفاع ۳۳روزه حزب االله در برابر اســرائیل معجزه 

تاریخ بود
آیت االله امینی: مردم از فشــار ناشی از تورم و  �

گرانی به ستوه آمده اند، مسئولان تدبیری بیندیشند
قیمت نفت خام از ۷۷ دلار گذشت �

احمدی نژاد: در بســیاری از مسائل و مشکلات  �
ساختاری کشور با منتقدان هم نظر هستیم

ســازوکار تازه ایران و آژانس برای حل مسئله  �
هســته ای: ایران و آژانس توافق کردند در ۶۰ روز 

شیوه حل مسائل را تدوین کنند
آیت االله هاشمی رفسنجانی: مسئله عراق برای  �

همه امت اسلامی سرنوشت ساز است
طرح ترور «اســماعیل هنیــه» در کابینه رژیم  �

صهیونیستی تصویب شد
براساس لایحه خروج نیروهای آمریکا از عراق  �

دولت بوش باید بخش عمده ای از ۱۶۰  هزار سرباز 
آمریکایی را از عراق خارج کند

آینه دیروز

حقوق های نجومی و مستی اشرافیگری
محمدحسین محترم: اگر به هشدارهای رهبر معظم  �

انقلاب در دهه ۷۰ و در دولت ســازندگی توجه و عمل 
می شد، حتما امروز شاهد حقوق های نجومی و زندگی 
اشرافی برخی مدیران نبودیم. «اگر ما دنبال تجملات و 
تشریفاتمان رفتیم، در خرج کردن بیت المال هیچ حدی 
بــرای خودمان قائل نشــدیم، مگر اعتمــاد مردم باقی 
می مانــد؟ مگر مــردم کورند، نمی بینند کــه ما چگونه 
زندگــی می کنیم؟ نمی شــود ما در زندگــی مادی مثل 
حیوان بچریم و بغلتیم، و بخواهیم مردم به ما به شکل 
یک اسوه نگاه کنند». (رهبر معظم انقلاب- مرداد ۷۰). 
اولا وقتــی وزرای دولــت که خود از قِبَــلِ عضویت در 
ده ها هیأت مدیره و هیــأت امنا در بخش های مختلف 
صنعــت و معــدن و تجــارت و بهداشــت و اقتصــاد 
کشــور حقوق های نجومــی دریافت می کننــد، قطعا 
چنین وزیرانی، مدیرانــی را در زیرمجموعه خود به کار 
می گیرند که با تفکرات اشرافی گری عمل می کنند. ثانیا 
وقتی دولت، آن گونه که خبرهایش منتشر شد، خود در 
ابتدای شــروع به کار فقط حقوق وزرا (نه دریافتی آنها) 
را از حدود دو تا ســه میلیــون تومان به حدود ۱۷ و ۱۸ 
میلیون افزایش می دهد، قطعــا در عمل مجوز زندگی 
اشــرافیگری و دریافت حقوق های نجومی توسط دیگر 
مدیــران را صادر کرده اســت. ثالثا وقتــی دولت اجازه 
ورود خودروهای خارجی چندصدمیلیونی و میلیاردی 
را صادر می کند، قطعا مردم عــادی چنین پولی ندارند 
تــا ایــن خودروها را ســوار شــوند و پول خریــد چنین 
خودروهایی از راه های شرعی و قانونی تأمین نمی شود 
و به ناچار کســانی که هوس سوارشدن این خودروها را 

دارند باید به بیت المال دست اندازی کنند.

کارت هدیه از مرتضوی گرفتم، به نیازمندان دادم
اسداالله عباسی: کل پرونده (کارت های هدیه ای که  �

از طرف مرتضوی به برخی نمایندگان داده شــد) هنوز 
در دست بررسی است و تا حالا متهم اصلی هنوز هیچ 
جایــی محکوم نشــده و برخی هم هنــوز تفهیم اتهام 
نشــده اند. آن عده ای که تفهیم اتهام نشده اند، معلوم 
بود که مشــکلی نداشــتند تا تفهیم اتهام شوند. برخی 
جاها هم که مســائلی بوده تــا الان محکومیتی صادر 
نشــده. حداقل به خود من هیچ گزارشی نشده که مثلا 
فلانــی در این یک مورد محکوم شــده اســت و در این 
پرونــده هنوز هیچ محکومیتی در کار نیســت. خب اگر 
آن چیزهایــی که برخی می گفتند بــا آن حجم و ابعاد 
وجود داشــت تا الان حداقل شــاهد حکم محکومیتی 
می بودیــم؛ هرچند اگر هــم دســتگاه قضائی حکمی 
دهــد، قطعا گردن همه ما در مقابــل آن از مو باریک تر 
است/ الان هم اگر شما در وزارتخانه ها بروید، می بینید 
این موضوع هســت که برای تشویق افراد نیازمند چنین 
کارت هایــی می دهند/ مبلــغ کارت بانکی ۱۰۰ میلیونی 
بــرای یک وزارتخانه کــه در اختیار حــوزه وزارتی وزیر 
باشد و در سفرهای مختلف وقتی افراد نیازمند مراجعه 
می کنند، آیا شــما توقــع دارید که پول نقــد در اختیار 
نیازمندان بگذاریم؟ یا بهتر اســت به جای آن یک کارت 
هدیه در حد ۲۰ هزار تومان و ۳۰ هزار تومان و ۵۰ هزار 

تومان به آنها بدهیم؟

مجوز قرائت هاي مختلف  ظلمي شیك به امام)ره(
اگــر امــروز مجوز داده شــد کــه هر قرائتــي و هر  �

برداشــتي از مواضع امام(ره) نادرســت قلمداد نشود، 
فــردا مي توان گفــت قرائت من از امام(ره) این اســت 
که ایشــان مخالف شــعار «مرگ بر آمریــکا» بودند... 
قرائــت من این اســت که ایشــان هم اگــر الان بودند، 
فریاد مي زدند «نه غزه، نه لبنــان؛ جانم فداي ایران» و 
کســي هم نمي تواند ایراد بگیرد کــه امام این گونه نبود 
و این شــعارها دقیقا مخالف مواضع امام اســت، چه 
آنکــه خواهند گفت برداشــت ما از امام این اســت و 
راســتي! آن وقت امام را با کدام برداشت و قرائت قرار 
است به نســل هاي جدید بشناسانیم؟! وقتي قرار است 
«روح االله خمینــي» نه یك ارزش ثابــت، بلکه متغیري 
با برداشــت هاي متفاوت باشد، کدام برداشت را باید به 
نســل جدید به عنوان شخصیت رهبر انقلاب بزرگ سال 
۵۷ معرفي کرد؟! از همین روست که معتقدیم اعتقاد 
به درســتي برداشــت هاي مختلف از حضرت امام(ره) 

لاجرم به بي اثرکردن ایشان مي انجامد.

روحاني، فیش هاي حقوقي را در همه نهادها پیگیري 
کند
علی صوفــی: آقاي روحانــي نتوانســته موضوع  �

حقوق هــای نامتعارف را به همه قــوا تعمیم دهد و 
بــه آنها بگوید کــه دولت کارش را انجــام مي دهد و 
بــا این موضوع مبــارزه خواهد کــرد و از دو قوه دیگر 
هــم یعني مجلس و قوه قضائیــه بخواهد که در این 
رابطه شفاف ســازي کنند و همــه بخش ها فیش هاي 
حقوقي شــان را در معرض افــکار عمومي قرار دهند. 
مسئله این طور به نظر آمد که چنین فیش هاي حقوقي 
تنها در دولــت آقاي روحاني وجود داشــته و تنها به 
قوه مجریه خلاصه مي شــود. متأسفانه چنین ضعفي 
از ســوي دولت بزرگ اســت و به ضرر آقاي روحاني 
خواهــد بود. خیلــي از نهادهــا از جملــه نهادهاي 
امنیتي و نظامي هســتند که اساســا حاضر نیستند که 
پرداخت هاي شــان را مشــخص کننــد و بهانه امنیتي 
پرداخت حقوق طبقه بندي شده  مي آورند، درحالي که 
نیســت، مگر اینکه بودجه اي ســري را براي پروژه اي 

سري اختصاص داده باشید.

آینه

سال سیزدهم    شماره 2628سیاست سه شنبه   22 تیر 1395

برای رفتن به هر مکان - حتي اگر نشانی آن را هم 
بدانی - باز هم چند راه وجود دارد؛ اما «بازداشتگاه 
کهریزک» از آن مکان هایی اســت که فقط اسمی از 
آن مانده و آدرســی ندارد. بازداشتگاه کهریزک؛ هم 
نام است و هم آدرس آن؛ این کلی ترین نشانی است 
که از آنجا وجود دارد، مکانی که از ســال ۸۸ و بعد 
از جنجال های انتخاباتی و اتفاق هایی که در آن سال 

در آنجا افتاد، نامش سر زبان ها افتاد.
«کهریزک» یکی از شهرســتان های جنوب تهران 
است؛ تا آنجا رفتن کار سختی نیست، آخرین ایستگاه 
جنوبی مترو تهران، ایســتگاه کهریزک اســت؛ اما به 
کهریزک که برسی، تازه داستان پیداکردن بازداشتگاه 
کهریزک آغاز می شــود. از ایســتگاه متــرو که خارج 
می شــوی، هوای گرم تیرماه بــه صورتت می خورد، 
وقتی روبه رویت فقط یک اتوبان اســت که به سمت 
قم می رود و چند تاکســی خطی که از شــدت گرما 
حتی به اســتقبالت هــم نمی آیند و برای پرســیدن 

آدرس باید به سمتشان رفت.
از یکــی از آنهــا ســراغ بازداشــتگاه کهریزک را 
می گیــرم، تعجــب می کنــد، می گوید اســمش را 
نشــنیده اســت. می گویم در اینترنت سرچ کرده ام و 
متوجه شــده ام در «شهر ســنگ» کهریزک است. با 
بی حوصلگی می گوید: «شهر سنگ اصلا بازداشتگاه 
ندارد»؛ اما قطعا بازداشــتگاه کهریــزک وجود دارد. 
این بازداشتگاه در عملیات هایی مانند تخریب محله 
خاک سفید در سال ۷۹ و همچنین برخورد با «اراذل 
و اوباش» استفاده شده بود، در زمان حوادث بعد از 
انتخابات سال ۸۸ نیز به کار گرفته شد؛ اما رفتارهایی 
در این بازداشــتگاه صورت گرفت که باعث مرگ سه 
نفر از بازداشت شدگان شد. همین موضوع باعث شد 
مقام معظم رهبري به دلیل «نداشتن استانداردهای 
لازم برای نگهداری زندانیان» دســتور بســتن آن را 

صادر کردند.
گرمــای هوا کلافه مان کرده اســت، راننده خطی 
کمی فکــر می کنــد و می گویــد: «شــاید منظورت 

ندامتگاه بزرگ باشد». 
پیرمرد کوتاه قــدی را صدا می کند و می خواهد از 
او ســراغ آنجا را بگیرم، زیرا او هر روز کســانی را که 
برای ملاقات به ندامتــگاه می روند جابه جا می کند. 
پیرمــرد با لبخند جوابم را می دهد، می گوید من چند 
سالی است در این مسیر مسافر جابه جا می کنم، یک 
زندان به اســم «ندامتگاه بزرگ تهران» در فشافویه 
اســت که احتمالا همان جا باشــد. احساس می کنم 
شــهر را خوب بلد اســت و باید بــه او اعتماد کنم؛ 
ســوار تاکســی او که می شــوم آب تعارف می کند و 
کولر می گیرد. اهل کرمانشــاه است، می گوید «خوب 
می دانم کجا را می گویی، بعد از انتخابات ســال ۸۸ 
بود که اســم کهریزک و بازداشــتگاهش سر زبان ها 
افتاد. مــن از ســال ۸۱ تاکنون در کهریــزک زندگی 
می کنم و چندین ســال است هر روز در مسیر مترو تا 
ندامتگاه مسافرکشی می کنم. همان سال ۸۸ خودم 
هــم خیلی کنجکاو شــدم که آنجا را پیــدا کنم؛ اما 
چیزی پیدا نکــردم، فکر هم نکنم چنین جایی واقعا 
وجود داشته باشد، احتمالا بازداشتگاه هم در همین 

ندامتگاه باشد».
خاطره هاي غبارگرفته

عجیــب اســت، بازداشــتگاهی که هفت ســال 
پیش آن همه خبرســاز شــد، گویی انگار اصلا وجود 
نــدارد! جایــي که شــرایط بازداشت شــدگان آن در 
کیفرخواســت متهمان کهریزک در آذر ۸۸ این گونه 
بیان شــده: «فضای کافی حتی برای نشســتن وجود 
نداشت و بیشتر این بازداشت شدگان، به طور ایستاده 
شــب را به روز می رســاندند. برای تمام افراد، تنها 
دو دستشــویی موجود بود که یکــی از آنها خراب و 
دیگری فاقد در بود و بازداشتی ها به صورت پابرهنه 
در تمام محیط از جمله دستشــویی تردد می کردند. 
تمامــی بازداشــتی ها دچــار بیماری هــای عفونی 
چشم شــدند. ضرب وشــتم مداوم با باتوم، مشت و 
لگد، لولــه و برخوردهای فیزیکی خشــن در گرمای 
شــدید تابستان، ســبب آن شــده بود که بسیاری از 
بازداشــتی های حوادث اخیر، دچار ضعف و غش و 
ازهوش رفتگی شــوند...». بیست ودوم تیر ۸۸، وقتی 
خبــر «نگهداری بازداشت شــدگان در کنــار اراذل و 
اوبــاش و ضرب وشــتم بازداشت شــدگان» به مقام 
معظم رهبري می رســد، ایشان به سعید جلیلی که 
آن زمان، دبیر شــورای عالی امنیت ملی بود، دستور 
می دهنــد همان روز بازداشــتگاه کهریــزک تعطیل 
شــود و در صورت نیاز، بازداشت شــدگان همگی به 
زندان های رســمی منتقل شــوند. هفته نامه پنجره 
که به بهانه این حادثه ویژه نامه ای منتشــر کرده بود، 
ماجــرای آن روز را این گونه روایت می کند: «ســعید 
جلیلی با ســعید مرتضوی که دادســتان تهران بود 
تماس می گیرد و دســتور رهبر انقلاب را به او ابلاغ 
می کند؛ اما مرتضوی با این استدلال که در زندان های 
دیگر جا وجود ندارد، از اجرای این کار طفره می رود؛ 
اما ســعید جلیلی تأکید کرده که در صورت نداشتن 
جا در ســایر زندان ها، بازداشت شدگان همین امروز 

آزاد شوند».
ســعید مرتضــوی روایــت جلیلــی را درســت 
نمی دانــد؛ او در آن زمان گفته بود: «ســعید جلیلی 
ســاعت هفت ونیم تا هشت عصر بیست ودوم تیر، با 
تلفن سیاســی دفتر این جانب تماس گرفته؛ ولی در 
این تماس تلفنی اساســا بحث تعطیلی بازداشتگاه 
کهریــزک را نداشــته و چنین امری اصــلا در تیرماه 
رخ نداده اســت. ابلاغ این امر در مرداد ماه صورت 
گرفت و از طریق صداوســیما و سایر رسانه ها منتشر 
گردیــد». مرتضوی گفته جلیلی در تماس با او بدون 

ذکر هیچ علتی خواسته بازداشت شدگان را به زندان 
اوین منتقل کند، او هم فردای آن روز دســتور انتقال 
بازداشتی ها از کهریزک به اوین را داده و آنها هم در 

زندان اوین پذیرش شدند.
مننژیت در تابستان

۱۰ دقیقه ای است که در جاده به سمت فشافویه 
در حرکت هســتیم، پیرمرد هم کنجکاو شــده است 
و از زندان هــای آنجا حرف می زنــد. با لهجه کردی 
می گوید در اطراف کهریــزک چهار زندان و ندامتگاه 
وجود دارد؛ زندان نظامیان که به حشــمتیه معروف 
اســت و داخل پادگان کهریزک قرار دارد، زندان زنان 
که بین پلیس راه ورامین و پلیس راه قرچک اســت. 
ندامتگاه شــهید لاجوردی هم در ۳۰کیلومتری این 
جاده به ســمت چرم شهر اســت که معتادان در آن 
نگهداری می شــوند. ندامتگاه بزرگ هم از دو زندان 
بزرگ تشکیل شده است و ظرفیت آن به ۵۰ هزار نفر 
می رســد، جایی که قرار است زندان های داخل شهر 

تهران هم به آنجا منتقل شوند.
هر دقیقه که به این ندامتگاه نزدیک تر می شویم، 
جاده هم خاکی تر و پردست اندازتر می شود، کامیون 
و ماشــین های ســنگین هم در جــاده در رفت و آمد 
هســتند. پیرمرد از نحوه رانندگی آنها شــاکی است؛ 
جلوتر، یکــی از همین کامیون ها پرایدی را زیر گرفته 
اســت! جاده ای با این همه ســختی که در نهایت به 
یک زنــدان نیز منتهی خواهد شــد، کم کــم نگرانم 
می کنــد. پیرمــرد هم از خاطــرات زندانیانــی که از 

ندامتگاه برمی گشتند، می گوید.
در گزارش کمیته ویژه مجلس از درون بازداشتگاه 
از شرایط ســخت آب وهوا، نبود امکانات بهداشتی، 
غذای نا مناســب و ضرب وشــتم بازداشت شــدگان 
کهریــزك ســخن گفته شــده. ایــن کمیتــه که به 
درخواســت رهبری مسئول رسیدگی به این موضوع 
شــد، متشــکل از جمعي از اعضاي کمیسیون هاي 
امنیــت ملي، قضائي، بهداشــت و درمان و آموزش 

و تحقیقــات بود. در این گزارش 
ماجــرا  آن  از  هــم  جزئیاتــی 
آمــده کــه در ابتــدا از پذیرش 
بازداشت شدگان سرباز زده شده 
اما بــه اصرار «مقــام قضائی» 
مجبور به پذیرش آنان می شوند. 
ســالن  در  را  بازداشت شــدگان 
کوچك قرنطینه به مساحت ۷۰ 
متر جــا مي دهند و در چهار روز 
حضور آنان شرایط بسیارسخت 
و بدآب وهوا در گرماي تابستان، 
نبود تهویه و امکانات بهداشتي، 

غذایي و آشامیدني و همچنین ضرب وشتم و توهین 
و تحقیر توســط مأموران و نگهداري آنان در کنار ۳۰ 
نفــر از اراذل و اوباش، باعث بــروز چنین فاجعه ای 
شده و طرح مســئله ای به عنوان «مننژیت» رد شده 
اســت. در گزارش ایــن کمیته، ســعید مرتضوی به 
عنوان صادرکننده دستور انتقال بازداشت شدگان روز 
۱۸ تیر به بازداشتگاه کهریزک معرفی شد درحالی که 
او در جلســه ای با اعضای این کمیته گفته بود دلیل 
انتقال برخی از بازداشت شدگان به کهریزک «فقدان 

ظرفیت زندان اوین» بوده است. 
از  نفــر  ســه  مــرگ  کمیتــه  ایــن  همچنیــن 
بازداشت شــدگان به خاطر بیماری مننژیت را خلاف 
واقع دانســت. مننژیت که در زمان این حادثه بارها 
نام آن برده شــده بود، عفونت لایه های اطراف مغز 
اســت که در جاهای شــلوغ احتمال وقوع آن زیاد 
اســت. علت به وجودآمــدن آن هــم، می تواند یک 
سرماخوردگی ســاده باشد تا شکستگی سر. تب بالا، 
ســردرد و خشکي گردن، تهوع، اســتفراغ، سرگیجه 
و بي خوابي نشــانه هاي رایج مننژیت در تمام افراد 
بالاي دو ســال است. این نشــانه ها ممکن است در 
چند ســاعت بروز کند یا ممکن اســت یک تا دو روز 

طول بکشد تا ظاهر شوند.
 تشــخیص زودهنگام و درمان از اهمیت بسیاري 
برخوردارند. نتیجه گزارش نشان داد که کهریزك یك 
بازداشتگاه رســمي بوده و همه مسئولان قضائي از 
بالاتریــن رده از آن مطلع بوده اند و حتي بازدیدهایي 
نیــز داشــته اند. اصلي ترین دلیل ایجاد بازداشــتگاه 
کهریزك هــم تأدیب اراذل و اوباش و فروشــندگان 
بزرگ مواد مخدر و مجرمان خطرناك بوده که انتقال 
۱۴۷ نفر از بازداشت شــدگان به آن بازداشتگاه فاقد 

توجیه بوده است.
اما ایــن گــزارش با واکنــش ســعید مرتضوى 
مواجه شــد. او در نامه ای خطاب به رئیس مجلس 
نوشت: «اساســا عمده مدتی که  ۱٤۷ نفر از متهمین 
آشــوب هاى  ۱۸ تیــر در کهریــزک به ســر می بردند 
اینجانــب در مرخصی بودم و این مرخصی به لحاظ 
اینکه مربوط به ایام دفاع از رســاله دکتری اســت از 

پنج ماه قبل تنظیم و تاریخ دفاع از ســوى دانشــگاه 
اعلام شده بود. لذا انتساب مطالب مورد اشاره برخی 
رســانه ها به فردى که در ایام مذکــور در مرخصی 
بوده اشــتباهی است که از روى غرض ورزى طراحی 
می گردد». ســعید مرتضــوى در این نامــه «دادیار 
محترم سابق شــعبه اول معاونت امنیت دادسراى 
تهران» را مسئول اعزام بازداشت شدگان رویدادهاى 
پس از انتخابات به بازداشتگاه کهریزک معرفی کرد 
و نوشــت: «معاون دادســتانی تهران در امر نظارت 
بر ضابطین و امــور زندان ها قبــل از اعزام متهمین 
بازداشــتی به کهریزک از زندان مذکور و مســئولان 
مربوطــه در نیــروى انتظامی تهران بــزرگ پیرامون 
ظرفیت زمانی آن بازداشــتگاه اســتعلام نموده که 
مسئولان مربوطه اعلام نمودند بازداشتگاه کهریزک 
ظرفیت پذیرش و اســکان و تــدارک  ٤۰۰ نفر زندانی 
جدیــد را دارد». مرتضــوی بازداشــتگاه کهریزک را 
«قانونی و رســمی» دانســت اما گفت که همواره بر 
این موضوع تأکید داشــته که «فقــط اراذل و اوباش 
مؤثر در آشــوب و بلوا و تخریب امــوال عمومی به 

کهریزک اعزام شوند».
گشتم، نبود...

بالاخره می رسیم، پیرمرد اما به شک افتاده است 
و می گویــد بعیــد می دانم اینجا همان بازداشــتگاه 
معروف کهریزک باشــد. بعدازظهر اســت و ساعت 
ملاقــات تمام شــده، اطــراف آنجا خلوت اســت و 
چنــد نفر هــم در آن بیابان، درختی پیــدا کرده  اند و 
زیر سایه آن نشســته اند. جلوی در ورودی، کیوسک 
نگهبانی است و چند سرباز در آن استراحت می کنند. 
ارشدترین آنها به حســاب خودش خیال مرا راحت 
می کنــد و می گویــد: «اینجــا قطعا آن بازداشــتگاه 
معــروف نیســت، بیخود تــا اینجا آمــده ای». برای 
اطمینان هم چندباری با تلفن از چندنفری در داخل 
زندان، ســراغ بازداشــتگاه را می گیرد امــا آنها هم 
بی خبر هســتند. کولر درون کیوسک نگهبانی روشن 
اســت، دنبال بهانه ای می گردم 
کــه چنددقیقه ای خنک شــوم 
اما همان ســرباز، فــردی را به 
من نشــان می دهد و می گوید از 
بپرسم. مرد میان سالی است  او 
و مســافر آورده اســت. ســراغ 
بازداشتگاه را که می گیرم، کمی 
احتمالا  و می گوید:  فکر می کند 
ســروش»  «زندان  دنبــال  بــه 
می گــردی و آدرس پادگانــی را 
در شــورآباد می دهد. با پیرمرد 
اما  می شــوم،  هم ســفر  دوباره 
او تردید دارد که آنجا باشــد. می گویــد: «آنجا فقط 
دو پــادگان آموزشــی- یکی برای ســپاه و یکی هم 
برای نیــروی انتظامی- وجود دارد. مســافر زیاد به 
آنجا برده ام اما احتمالا آنجا هم نیســت». مســیر را 
برمی گردیم، از سمت جاده قدیم قم به سمت تهران. 
نرسیده به کهریزک، وارد جاده شورآباد می شویم که 
به شــهرک صنعتی تهران می رسد. شهرک که تمام 
می شود جاده هم خاکی می شــود، پیرمرد می گوید 
یک ربعی باید برویم تا به پادگان ها برسیم. حرف کار 
و درس فرزندانش را پیش می کشد تا مسیر کوتاه به 
نظر برســد، اما من جاده را نگاه می کنم که اگر مسیر 
را درســت رفته ایم، همین جاده شاهد مرگ یکی از 

بازداشت شدگان کهریزک بوده است. 
امیرجوادي فر یکی از بازداشتی  است که در مسیر 
انتقال به اوین فوت می کنــد. به گزارش کمیته ویژه 
مجلــس او به دلیــل ضعف جســمانی و صدمات 
روحی و جسمانی که در بازداشتگاه کهریزک داشته 
و مداوانشــدن در بازداشــتگاه در همان آغاز حرکت 
اتوبوس هــا وضعیتــش بحرانی شــده و در بیرون 

اتوبوس فوت می کند.
امــا به جــز او دو نفر دیگــر هم در ایــن حادثه 
جان باخته انــد. هفته نامــه پنجره روایــت می کند 
بازداشــتی های کهریــزک کــه بــه اوین می رســند، 
مسئولان آنجا به دلیل اوضاع بد جسمانی و ضعف 
بازداشت شدگان و بوی تعفن ناشی از صدمات بدنی 
بعضی از آنهــا را نمی پذیرند، اما در نهایت ناچار به 
پذیرش آنها می شــوند. در همــان موقع که در حال 
پذیرش بازداشت شــدگان بودند حال یکی از آنها به 
هم خورد و ســاعتی بعد روانه بیمارســتان شد. در 
گــزارش کمیته ویژه مجلس گفته شــده که این فرد 
مرحوم، محمد کامرانی بوده است. او به بیمارستان 
لقمان منتقل شــده اما رسیدگی لازم نمی شود. پس 
از ۳۰ ســاعت به خانواده او اطلاع داده شده و آنها 
همان شــب او را به بیمارستان مهر منتقل کردند اما 

او فوت می کند.
جان باخته دیگر، محســن روح الامینی اســت که 
در مسیر انتقال از کهریزك به اوین وضعیت وخیمي 

داشته و هر چه بازداشت شدگان به مأموران محافظ 
در ایــن باره تذکــر داده  اند آنان توجهــی نکرده اند. 
انتقال از کهریزك به اوین با اتوبوس هاي نامناســب 
و با ازدحام بســیار زندانیان آن هــم در اوج گرما در 
ساعت ۱۰ صبح تا دو بعدازظهر انجام شد و در اوین 
نیز با اینکه وضعیت روح الامیني وخیم بود از ساعت 
۱۴ الــي ۱۷ در نوبت قرنطینه بوده و در ســاعت ۱۷ 
پزشــك او را برای مداوا به بیمارســتان اعزام کرده 
است. به نوشــته هفته نامه پنجره، او در بیمارستان 
شــهدای تجریش با عنوان «مجهول الهویه» پذیرش 
شــده اما چند ســاعت بعد فوت می کنــد. او فرزند 
عبدالحســین روح الامینی بود که در سال ۸۸ رئیس 
انستیتو پاســتور و دبیرکل حزب اصولگرای «توسعه 
و عدالت» بود و در انتخابات آن ســال نیز از محسن 
رضایی حمایت کــرد. البته چند ماه بعد هم «رامین 
پوراندرجانی» پزشکی که دوران خدمت وظیفه خود 
را در این بازداشــتگاه می گذرانده است نیز فوت کرد. 
در کنار جســد او، قرص هایی بود که در سالاد غذای 
او پیدا شد و پزشکی قانونی علت مرگ را مسمومیت 

دارویی اعلام کرد.
خیلي دور، خیلي نزدیك

۱۵ کیلومتری کــه می رویم، اولین پــادگان دیده 
می شــود. پیاده می شــوم و ســراغ زندان سروش را 
می گیرم. نگهبان پادگان می گوید اینجا مرکز آموزش 
سپاه است و باید حدود یک کیلومتر دیگر بروید تا به 
زندان ســروش برسید. درست آمده ایم، پیرمرد کمی 
تعجب می کند و راه می افتــد. جاده خاکی که تمام 
می شود، جلوی اتاقک نگهبانی پادگان هستیم. اینجا 
پادگان و مرکز آموزشــی المهدی نیــروی انتظامی 
اســت. پادگان یــک در بزرگ دارد و بــه جای دیوار، 
اطراف آن را فنس کشیده اند. بقیه تا جایی که چشم 
کار می کند بیابان اســت، حتی ساختمان های پادگان 
نیز دیده نمی شــود. گرمای هوا نگهبان جلوی در را 
به شدت کلافه کرده است، سراغ زندان سروش را که 
می گیرم بــا کمی تأخیر مرا به اتاق دژبانی راهنمایی 
می کند. دو ســرباز به همراه گروهبــان نگهبان آنجا 
هستند. از یکی از سربازها سراغ زندان را می گیرم، اما 
گروهبان نگهبان جواب می دهد که اینجا یک پادگان 
آموزشی است. سراپای مرا برانداز می کند و با تردید 
می گوید زندان ســروش قسمتی از این پادگان است. 
خودم را جمع می کنم و می پرسم چه کسانی در آن 
هســتند، اخم می کند، کلاهش را به سر می گذارد و 
می رود. هر دو سرباز به کنارم می آیند. انگار در هوای 
گرم و وسط این بیابان هم صحبتی پیدا کرده  اند برای 
گذران وقــت. یکی از آنها جــواب می دهد: «تعداد 
کمی اینجا هستند که آنها هم چند بازداشتی اند. اگر 
از کهریزک و اسلامشهر و شهرهای اطراف، دادگاهی 
برگزار نشود یا قاضی کشــیک، شبانه، قرار بازداشت 
صادر کند، بازداشــتی ها را آن هــم نهایت براي ۷۲ 
ســاعت به اینجا می آورند». سرباز دیگر هم می گوید 
«اینجا قبلا زندان بود اما به خاطر ماجراهایی که در 
ســال ۸۸ در این مکان اتفاق افتــاد، فقط به عنوان 
بازداشــتگاه اســتفاده می شــود». می گویم اما من 
ســاختمانی را اینجا نمی بینم. می گوید «ســاختمان 
بازداشــتگاه از اینجا دور اســت، پنجشــنبه ها که تا 
ظهر قرار ملاقات است، مراجعان را از همین جلوی 
در پادگان ســوار مینی بــوس می کنیــم و به داخل 

می بریم».
پیرمرد حسابی تعجب کرده است. چندین بار قسم 
می خورد که چندین ســال است که هر پنجشنبه در 
این مسیر سربازانی را که از همین پادگان به مرخصی 
می رونــد جابه جا می کند اما هرگــز تصور نمی کرده 
است بازداشــتگاه معروف کهریزک در همین پادگان 
باشد. از دژبانی بیرون می آییم و این بار هر دو پادگان 
را نگاه می کنیم، باز هم هرچه می بینیم بیابان است. 
باید برگردیم، وارد جاده خاکی که می شــویم پیرمرد 
ســکوتش را با تعریف از بچه ها و کار و زندگی شان 
می شــکند. اما من به یاد حرف های ســه سال پیش 
ســردار احمدی مقدم که در آن زمان فرمانده نیروی 
انتظامی ایران بود، افتــادم که گفته بود «ما در برابر 

این حادثه زبانی جز عذرخواهی نداریم».
 او تقصیرها را به گردن سعید مرتضوی، دادستان 
آن موقع تهران انداخته بود که با وجود مخالفت او، 
اصرار داشت که بازداشت شدگان اعتراضات پس از 
انتخابات سال ۱۳۸۸ به بازداشتگاه کهریزک فرستاده 
شــوند در صورتی که کهریزک اساســا بازداشــتگاه 
نبوده، بلکه در ابتدا به عنوان «انبار نیروی انتظامی» 
از آن اســتفاده می شــد. اینجــا در اجــرای «طرح 
جمع آوری اراذل و اوباش» به عنوان محل نگهداری 
این متهمان استفاده می شود که قرار هم نبوده جای 
راحتی برای این افراد باشد. احمدی مقدم هم شرایط 
اینجا را خوب نمی دانســت و گفته بود «آمده بودند 
در هر بند کــه ظرفیت ۵۰ تن را داشــت، ۱۷۰ تن را 
جا دادنــد و قبول کنید در گرمای تابســتان کهریزک 
آن هم در یک مکانی که اســتاندارد نیست، اگر کاری 
هم صــورت نگیرد، این تراکــم آدم در این محل کم 

امکانات دارای مسئله است». 
او از جلسه ای که در همین زمینه برگزارشده بود 
هم گفت: در آن سعید مرتضوی اصرار داشت افراد 

دستگیرشده به کهریزک منتقل شوند. 
احمدی مقدم مخالفت صریــح خود را، به خاطر 
آنکــه در بازداشــتگاه کهریزک جا نداریــم و مکان 
خطرناکی است. اعلام کرده بود؛ اما مرتضوی اصرار 
داشــت این افراد دستگیرشــده چاقو، قمه و زنجیر 
داشــته اند و از همین حیث اراذل و اوباش محسوب 

می شوند.
ادامه در صفحه ۷

کهریزک؛ کابوس ناتمام
علی ایوبی

من از سال ۸۱ تاکنون در کهریزک 
زندگی می کنم و چندین سال است 

هر روز در مسیر مترو تا ندامتگاه 
مسافرکشی می کنم. همان سال ۸۸ 

خودم هم خیلی کنجکاو شدم که آنجا 
را پیدا کنم؛ اما چیزی پیدا نکردم، فکر 

هم نکنم چنین جایی واقعا وجود 
داشته باشد، احتمالا بازداشتگاه هم 

در همین ندامتگاه باشد


